
سیدخلیل سجادپور- جــوان 28 ساله 
ای که برادر معتادش را با ضربات کارد به 
قتل رسانده بود، درحالی هنگام بازسازی 
صحنه جنایت راز این پرونده جنایی را فاش 
کرد که صحنه سازی او برای دفن جنایت، 
دیگر اعضای خــانــواده را نیز در مخمصه 
انداخته و قاضی ویژه قتل عمد مشهد دستور 
بازداشت همه آن ها را به اتهام اختفای ادله 
جرم و کمک به رهایی قاتل از محاکمه صادر 

کرده بود.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
متهم این پرونده جنایی که دیگر با مشاهده 
اسناد و دلایل انکارناپذیر، دست از داستان 
ــاره ماجرای خودکشی بــرادر  سرایی درب
ــرای آخرین بار  ــود، ب معتادش برداشته ب
ــوع جنایت در کوچه شهید  بــه صحنه وق
خاکستری کوی سیدی مشهد هدایت شد 
تا جزئیات قتل در طبقه دوم ساختمان 3 

طبقه را بازسازی کند. 
»کاظم – ش« درحالی مقابل دوربین قوه 
قضاییه ایستاد که ابتدا سروان منفرد )افسر 
پرونده( خلاصه ای از محتویات پرونده و 
اعترافات متهم در مراحل بازجویی را شرح 

داد.
سپس قاضی محمود عارفی راد) قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد( با تفهیم اتهام قتل عمدی 
مرد مسلمان و همچنین مــوادی از قانون 
مجازات اسلامی، از وی خواست مواظب 
اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان 
کند چرا که این اظهارات و اعترافات در 
دیگر مراحل دادرسی مورد استناد قضایی 

قرار می گیرد. 
در این هنگام متهم جوان، با معرفی کامل 
ــن حادثه  ــود و در حالی کــه از وقـــوع ای خ
هولناک ابراز ندامت می کرد، کارد چوبی 
را برای بازسازی صحنه قتل در دست گرفت 
و درباره ماجرای نهم دی گذشته به قاضی 
شعبه 211 دادســـرای عمومی و انقلاب 
مشهد گفت: پــدرم چند سال قبل از دنیا 
رفت و من که مجرد بودم در کنار مادرم به 
همراه حسن )مقتول( زندگی می کردم 
چرا که »حسن« هم به دلیل گرفتاری در 
شده  ــدا  ج همسرش  از  اعتیاد  منجلاب 
بود. مادرم طبقه پایین ساختمان 3 طبقه 
محل سکونت مان را نیز اجاره داده بود تا 
بخشی از هزینه های زندگی را تامین کند 
و در طبقه سوم منزل هم 
ــرادرم »قاسم« به همراه  ب
همسرش زندگی می کرد 
اما شرایط اسفبار اعتیاد 
ــواد مخدر  »حــســن« بــه مـ
صنعتی )شیشه( زندگی 
را به کام ما  تلخ کرده بود. 
برادرم برای تامین مخارج 
اعــتــیــاد، مـــدام مـــادرم را 
ــی کـــرد و لـــوازم  اذیـــت م
خانه را می فروخت. او هر 
روز ماجراهای دردناکی 
را رقــم می زد که موجب 
آبــروریــزی می شد و با هر 
بهانه ای جنجالی به پا می 
کرد تا بتواند از این طریق 
هزینه های تهیه شیشه را 
بپردازد. روزی ادعای ارث 
می کــرد و مدعی بــود که 
بخشی از این منزل )محل 
سکونت مان( سهم الارث 
من است و می خواهم آن 
را بفروشم! روز دیگر لوازم 
منزل مادرم را می فروخت 
تا مقداری شیشه بخرد! 

کار به جایی رسیده بود که هر بار از خانه 
بیرون می رفتم همواره نگران مادرم بودم 
که »حسن« هنگام خماری  یا درخواست 
پــول بــرای خرید مــواد مخدر به او آسیبی 

نرساند! و ...
ــه داد: این  متهم پرونده برادرکشی ادام
وضعیت به حدی رسید که دیگر قابل تحمل 
نبود. با این حال مادرم مدارا می کرد تا این 
که عصر روز جمعه نهم دی گذشته وقتی از 
بیرون به خانه بازگشتم، »حسن« را دیدم 
که درصدد فروش تلویزیون بود. با توجه به 
عصبانیتی که از شب قبل برایم به وجود آمده 
بود دیگر حال خودم را نفهمیدم. خشم و 
عصبانیت وجودم را فرا گرفت و در یک لحظه 
کــاردی را از روی اُپن آشپزخانه برداشتم 
ــرادرم  و با چهره ای خشمگین به ســوی ب

رفتم و ...
گـــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی است: 
متهم به قتل در حالی که دسته کارد چوبی 
)مخصوص بازسازی صحنه قتل( را در دست 
می فشرد، در کنار سرباز نیروی انتظامی 
قرار گرفت تا چگونگی وقوع جنایت را به 
صورت عملی و عینی شرح دهد.»کاظم – 
ش« که با یک دست دهان سرباز را گرفته و او 
را کناردیوار منزل روی زمین انداخته بود، در 
ادامه ماجرا افزود: درحالی که دهان برادرم 
را با دست گرفته بــودم تا صدایش بیرون 
نیاید، ضربات کارد را بر قفسه سینه اش وارد 
کردم و او را به قتل رساندم ولی لحظاتی بعد 
افکار پنهان کردن این جنایت برای فرار از 
مجازات به ذهنم خطور کرد و بی درنگ 
نقشه خودکشی را طرح کردم. در این هنگام 
بود که پیکر خون آلود »حسن« را درون حمام 
بردم و متکایی را نیز زیرش قرار دادم. سپس 
دسته کارد را شستم تا اثر انگشت خودم پاک 
شود و بعد هم دسته کارد را در کف دست 
چپ برادرم گذاشتم تا چنین وانمود کنم که 

او خودکشی کرده است.
بعد از این صحنه سازی با بــرادرم »قاسم« 
تماس گرفتم که در طبقه بــالا بــود و از او 
خواستم به منزل مادر )طبقه دوم( بیاید. 
وقتی او به داخل حمام آمد به برادرم گفتم که 
»حسن« را کشته ام اما حواست باشد که مادر 
چیزی از این ماجرا متوجه نشود! ولی قاسم 
هراسان به طبقه بالا رفت و موضوع را لو داد. 
من هم که ترسیده بودم از خانه فرار کردم و 
دیگر در جریان اظهارات اعضای خانواده ام 
نبودم تا این که فهمیدم کارآگاهان پلیس 

آگاهی در تعقیب من هستند و به ناچار خودم 
را تسلیم قانون کردم. 

بنابر گــزارش روزنامه خراسان، به دنبال 
اعترافات متهم و افشای راز صحنه سازی 
برای دفن جنایت، قاضی »محمود عارفی 
راد« دستور پایان بازسازی صحنه قتل را 
صادر کرد و بدین ترتیب متهم در حالی روانه 
زندان شد که دیگر اعضای خانواده او نیز 
با صدور قرارهای مناسب قانونی و به طور 
موقت آزاد شدند تا به اتهام اختفای ادله 
جرم و کمک به صحنه ســازی متهم برای 
فرار از مجازات در مراحل بعدی دادرسی 

رسیدگی شود.
سابقه خبر 

ــزارش روزنــامــه خــراســان، حدود  بنابر گ
مرگ  گذشته،  دی  نهم   2:30 ســاعــت 
مشکوک جوان 40 ساله ای در حمام منزل 
مسکونی در کوی سیدی مشهد، قاضی 
ویــژه قتل عمد را بــه محل کشف جسد 
کشاند. همه اعضای این خانواده و حتی 
شوهر خواهر مقتول که به منزل مادرزنش 
آمــده بــود، طــوری وانمود می کردند که 
»حــســن« )جـــوان 40 ســالــه( خودکشی 

کرده است. آن ها مدعی بودند که »حسن« 
قبلا نیز سابقه خودکشی داشته اما در 
میان اظهارات آن ها سخن از اعتیاد شدید 
»حسن« به مواد مخدر صنعتی مطرح شد. 
در این هنگام قاضی عارفی راد که فرضیه 
خودکشی را با توجه به اوضــاع و احوال 
کشف جسد و چگونگی وارد آمدن ضربات 
کارد منتفی می دانست، ضمن درخواست 
از پزشکان قانونی برای تعیین علت دقیق 
ــگ دستور  مــرگ مــرد 40 ساله، بی درن
بازداشت قاسم )یکی از برادران مقتول( 
و دیگر اهالی منزل را صادر کرد. طولی 
نکشید که با تناقض گویی های اعضای 
ایــن خــانــواده، مشخص شد که »کاظم« 
)یکی دیگر از برادران مقتول( متواری شده 
است. مدتی بعد و در حالی که مخفیگاه 
وی توسط کــارآگــاهــان شناسایی شده 
بود، او خود را تسلیم قانون کرد و مانند 
دیگر اعضای خانواده اش ابتدا موضوع 
خودکشی برادر معتادش را به  میان کشید 
اما با مشاهده اسناد و مدارک انکارناپذیر، 
ــرادرش را  مجبور به اعتراف شد و قتل ب

پذیرفت.
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در امتداد تاریکی

ماجرای تباهی یک  دختر  
روزی که مُهر تباهی بر پیشانی ام نقش بست، دختر 17 ساله ای بودم 
که به دلیل احساسات عاطفی و هیجانات دوران نوجوانی، درگیر 
رابطه ای خیابانی شدم و هستی و عفتم را از دست دادم و از آن روز به 
بعد هیچ گاه رنگ سعادت و خوشبختی را  ندیدم به طوری که امروز 
...به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 28 ساله با بیان این که 
یک اشتباه عاطفی در دوران نوجوانی زندگی ام را نابود کرد و اکنون با 
وجود اعتیاد و خیانت همسرم، هیچ گاه نمی توانم به طلاق فکر کنم 
درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور ومددکار اجتماعی کلانتری نجفی 
مشهد گفت: پدرم که شغل آزاد داشت، مردی متعصب و بسیار سخت 
گیر بود تا جایی که حتی اجازه نمی داد برای خرید دفتر و قلم هم به 
تنهایی بیرون بروم. در این شرایط تا  مقطع راهنمایی تحصیل کردم اما 
از مراقبت های شدید و بازخواست های مداوم پدرم زجر می کشیدم به 
همین دلیل درس و مدرسه را قبل از ورود به دبیرستان رها کردم و در 
یک سالن آرایشگری زنانه به هنرآموزی پرداختم. طولی نکشید که این 
حرفه را به خوبی آموختم و مشغول گذراندن دوره های تخصصی برای 
کسب مجوز کار شدم. در همین روزها بود که سخت گیری های پدرم 
نیز بیشتر شد و همواره مرا سرزنش می کرد که چرا دیر به خانه آمده ام  
یا تا الان کجا بوده ام؟ وقتی برای یکی از دوستانم درد دل می کردم و 
از رفتارهای پدرم برایش سخن می گفتم، او مرا تشویق به ازدواج می 
کرد. »سولماز« که خودش با پسری جوان رابطه دوستی داشت، آن قدر 
احساسات و عواطف مرا برانگیخت که فکر می کردم فقط با ازدواج می 
توانم از این شرایط رهایی یابم. خلاصه با نقشه »سولماز« من هم با پسر 
24 ساله ای که از دوستان دوست پسر او بود، تلفنی آشنا شدم و بدین 
ترتیب روابط خیابانی من و »عظیم« به دیدارهای پنهانی کشید و زمانی 
به خود آمدم که دیگر هستی و عفتم را از دست داده بودم و چاره ای جز 

ادامه این ارتباط شیطانی نداشتم تا شاید »عظیم« با من ازدواج کند.
در همین روزها پدرم متوجه ماجرا شد و مرا در خانه زندانی کرد ولی 
حدود یک هفته بعد با وساطت مادرم آرایشگاه زنانه راه اندازی کردم 
و در حالی مشغول کار شدم که هنوز پنهانی با »عظیم« در ارتباط 
بودم. در این وضعیت به همه خواستگارانم نیز پاسخ رد می دادم چرا 
که می ترسیدم پس از ازدواج با یک فرد دیگر، کار به رسوایی بکشد و 
آبرو و حیثیت خانواده ام نیز برود اما یک سال بعد به طور ناگهانی و در 
حالی که فقط بازیچه ای برای هوسرانی های »عظیم« شده بودم، او 
مرا رها کرد و دیگر به تماس هایم پاسخ نداد. »سولماز« هم مانند من 
فریب خورده بود و دوست پسر او نیز با یکی از بستگانش ازدواج کرد. 
این ماجرا مرا دچار بیماری های روحی و تالمات روانی کرد تا جایی 
که آرایشگاه را تعطیل کردم و خانه نشین شدم. از شدت شرمندگی 
و خجالت هم نمی توانستم با کسی رازم را درمیان بگذارم. سرانجام 
موضوع را برای یکی از دوستانم بازگو کردم و »ثریا« که گویی منتظر 
چنین سخنانی بود بلافاصله مرا برای برادرش خواستگاری کرد 
که همسرش را به تازگی طلاق داده بود. من در شب خواستگاری 
ماجرای تباهی بر اثر اشتباه عاطفی ام را برایش تعریف کردم و او هم 
پذیرفت ولی هنوز یک هفته از ازدواج مان نگذشته بود که فهمیدم 
»رامین« به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و همسرش نیز به همین 
دلیل از او طلاق گرفته است. مادر شوهرم مدعی بود که من می توانم 
او را از این مسیر باز دارم و به این دلیل از نظر مالی به من کمک می 
کرد تا زندگی ام را حفظ کنم ولی »رامین« که بیکار بود تا بعد از ظهر 
می خوابید و بعد از آن هم مشغول مصرف شیشه و کریستال می شد. 
با توصیه مادر شوهرم، قهر و مشاجره های من با »رامین« شروع شد 
و چند بار او را بستری کردیم اما هیچ فایده ای نداشت. حالا دیگر 
گاهی شب ها نیز به خانه نمی آمد تا این که با بررسی محتویات تلفن 
همراهش فهمیدم دختر معتاد 18 ساله ای را به عقد موقت خودش 
درآورده و در پاتوق های حاشیه شهر با آن دختر زندگی می کند. در 
این وضعیت دوباره به آرایشگری روی آوردم تا هزینه های زندگی ام 
را تامین کنم. مادر شوهرم نیز اجاره واحد آپارتمانی را می پردازد و از 

من می خواهد که همسرم را ترک نکنم! 
با این حال، »رامین« که با مادرش درارتباط است مرا بین طلاق و 
ماندن مخیر کرده است اما خودش به جدایی میل دارد و ادعا می 
کند که دیگر به خانه باز نمی گردد. حالا هم اگرچه نمی خواهم 
طلاق بگیرم اما مستاصل مانده ام که ...گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است: بررسی های تخصصی و اقدامات مشاوره 
ای این پرونده با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ »مهدی 
کسروی« )رئیس کلانتری نجفی مشهد( به گروه مشاوران زبده دایره 
مددکاری اجتماعی سپرده شد تا روزنه های »امید« برای ادامه این 

زندگی مشترک مورد واکاوی های روان شناختی قرار گیرد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

4 کشته و6 مجروح در تصادف زنجیره ای مرگبار بامدادی  
توکلی -در تصادف زنجیره‌ای بامدادی  
محور جیرفت -کرمان چهار نفر جان باختند.
به گــزارش خراسان ،  معاون امدادونجات 
جمعیت هــال احمر استان کرمان بیان 
کرد : به دنبال  وقوع تصادف زنجیره‌ای در 
۷۰ کیلومتری محور جیرفت-راین در ساعت 
۵:۱۶ بامداد دوشنبه بلافاصله یک گروه  
امدادونجات از پایگاه سربیژن به محل حادثه 
اعزام شدند و نیرو‌های هلال احمر توانستند 

شش  مجروح  را رها سازی کنند.
سرگرد شهداد نژاد رئیس پلیس راه جیرفت 

هم گفت: به علت واژگونی خودروی زانتیا 
سه خودروی دیگر با یکدیگر برخورد  کردند 
و متاسفانه در این حادثه چهار نفر جان خود 
را از دست دادند.رئیس پلیس راه جنوب 
کرمان هم با بیان این که تصادف رخ به رخ 
بوده است،افزود : در خــودروی زانتیا مواد 
مخدر کشف شده است و به نظر می‌رسد به 
علت سرعت بالای این خودرو،تصادف اتفاق 
افتاده است که دو  نفر در خودروی ۴۰۵ و دو 

نفر هم در زانتیا جان خود را از دست دادند.
سرهنگ  معین الدینی افــزود:  بررسی ها 

ــدن علت اصلی حادثه  بــرای مشخص ش
همچنان در حال انجام است.در این تصادف 
شش  خودروی سواری از جمله  ۴۰۵، پارس 

و  زانتیا دچار حادثه شدند.

اختصاصی خراسان متهم به قتل راز پرونده برادرکشی را فاش کرد 

صحنه سازی خودکشی برای دفن جنایت! 

تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی در گونی دزدان !

کرمانی -سارقان تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی در کرمان به دام افتادند.به 
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری دو سارق تابلوها 
و علایم راهنمایی و رانندگی توسط نیروهای  گشت کلانتری ۲۰ خبر داد. سرهنگ 
مهدی پورامینایی  گفت : در پی افزایش وقوع سرقت تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی 
در شهرستان کرمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: تحقیقات 
در این باره ادامه داشت تا این که نیروهای  گشت کلانتری  هنگام گشت زنی هدفمند 
به دو نفر مشکوک شدند که در بزرگراه و در کنار علایم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
در حال پرسه زدن بودند و برای بررسی بیشتر  آن ها را دستگیر کردند.این مسئول 
انتظامی ادامه داد: در بازرسی از گونی همراه متهمان تعدادی تابلوی راهنمایی و 
رانندگی به همراه چند قطعه ابزارآلات کشف و با دستگیری این دو متهم از سرقت دیگر 

تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی پیشگیری شد.

   متهم در حال  بازسازی  صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد     
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